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 پیوندی آن درگفتمان نهج البلاغهمفهوم شناسی آزادی وعدالت اجتماعی و هم
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مفهوم آزادی و عدالت اجتماعی از مفاهیمی آرمانی اند که جایگاه ویژهه در زیتژت اجتمژاعی دارنژد و      :چکیده

عژدالت   از عناصژر احقژا  حژ     مفهومآدمیان خواهان تعیین آن در عرصه فردی و اجتماعی هتتند. دراین جهت 

 حقژو   . آزادی هژ  بژه عنژوان   یابنددست می دافراد به حقو  شایتته خو در جامعه،ی با فراگیر بوده که اجتماعی

مژدنی و تعیژین    اجتمژا  قابل تحق  است. براین اساس عدالت اجتمژاعی اقتاژای ایدژاد     عدالتبودگی با آدمی 

افراد در اجتما  است به عنوان صفت قواعد، وضع، اجرا و مدریان قواعد بژرای تنیژی  مناسژ ا      تفاه  قواعد که

جتماعی برای محدود کردن آزادی برای تامین مصالح و منافع همگان می باشژد. ایژن وهوهژه بژا روو وژهوه       ا

 و آزادی دراجتمژاعی  رابطژه عژدالت    چگژونگی  بندیصور دروی  تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای -توصیفی

زیتت اجتماعی در این گفتمژان اسژت.    لی رال و نهج ال لاغه و ت یین امکان تحق  توأمان این دو مفهوم در گفتمان

از یافته هژای جتژتار حاضژر اسژت.      ،ویوند میان آزادی و عدالت اجتماعی بارهدرآوری گفتمان ها ناهمتانی روی

براین اساس برخی رأیشان به اولویت آزادی و گروهی به عدالت اجتماعی است، حال آن نهج ال لاغژه همکنشژی   

 صه اجتماعی روا دانتته است.و ه  حاوری این مفاهی  را در عر
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 مقدمه  -1

شناسژی و معرفتژی متفژاو ،    هژای انتژان  بنیژان جامعه انتانی با وجود نیام گفتمانی ناهمتان و 

فژردی و اجتمژاعی   هژای آدمیژان در حژوزه    دروی تأمین نیازها و خواسته براساس قواعد اجتماعی ویهه

دهژی نهادهژای   سژامان  بژوده کژه بژه   سژاختار بنیژادین جامعژه    بژه عنژوان    عدالت اجتماعیاست. تع یر

هژا  وژردازد. نژابرابری  اقتصاد، سیاست، حقو  و اخلا  مژی  درگتتره متفاو  تعلی  و تربیت،1اجتماعی

جژاه و مقژام،   های فردی اجتماعی همانند ثرو ، قدر ، حیثیت اجتمژاعی، شژهر ،   درکتب مطلوب

هژای اسژتعدادها، حژرف مفژاهی  آرمژانی      باتوجه بژه شژ اهت   مح وبیت و مدرک مدرسی و دانشگاهی

عدالت اجتماعی و آزادی را به عنوان مطلوب جمعژی اجتمژاعی موجژه مژی سژازد. در ادامژه مفژاهی         

ای هژ عدالت و آزادی در گفتمان های ناهمتان از جهت باه  آیی یژا تقژدم و تژ خر هریژی رهیافژت     

آیند و از لحاظ حقو  بژا  تمام افراد، آزاد به دنیا می»2اعلامیه جهانی حقو  بشربراساس متفاو  است. 

رسد آزادی را مقژدم بژر   ( که به نیر می242-262 :1631دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ) .«ه  برابرند

آزادانژه آدمیژان سژامان     عدالت اجتماعی دانتته است. براین وایه قواعد و مناس ا  اجتماعی با حاژور 

شژد.آزادی   یافته و دروی آن برابری همه افراد انتانی دربرابر آن قواعد به عنوان عدالت اجتماعی تلقژی 

دهد ولی این امکان به شژر  عژدالت اسژت کژه     واختیار اندام هرکاری می6دراین رهیافت به افرادح 

های دیگر افژراد جامعژه را   های آزادیتأثیر آن به دیگری نرسد و تنگنایی زیتت اجتماعی ومحدودیت

ای از زیتت اجتماعی است که آدمی در تنیژی ، اجژرا   شیوه4فراه  نتازد. بنابراین آزادی دراین گفتمان

-مند ازآن امکانا  درموقعیت برابر قرار دارند. مفهوم برابژری از مللفژه  و نیار  قواعد اجتماعی و بهره

هژا و  منژدی از فرصژت  و افراد را در زیتت اجتماعی در بهرهدهندة عدالت اجتماعی است تشکیل های

 
ها و مناصب دولتی، همراه با حقو  و تکالیف، واژة نهاد، نیامی عمومی از قواعدی است که جایگاه - 1

 (.102: 1631راولز، ) کندهای آنها و مواردی از این دست را تعریف میاختیارا  و مصونیت

درواریس به تصویب  1243م ر دسا 10ویمان بین المللی که در مدمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  - 2

 رسید.

تواند آن را ح  قدرتی متکی به قانون بوده و افراد از جهت قانونی از آن امتیاز اجتماعی بهره داشته و می- 6

 (. 1/61: ج1633؛ کاتوزیان، 44 :1634برگیرد و یا از گرفتن دیگران مانع شود )موحد و رستمی، 

4 -discourse/ زاره ها که یی مفهوم کلی را دربر می گیرد یا در درون هر متن گفتمان مدموعه ای از گ

مدموعه ای از عناصر وجود دارند)نشانه های زبانی و فرازبانی( که در ویوند با ه  کلیتی را می سازند که بدان 

 (.21: 1636متن یا گفتمان می گویند )تاجیی، 
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هژای افژراد هرچنژد    ها و قابلیتامکانا  درجایگاه برابر قرار می دهد. ال ته این مللفه با لحاظ شایتتگی

 کند.دهد ولی آنها را در بهره وری ناهمتان میمندی از امکانا  فرصت برابری میدربهره

نتزاعی از این مفاهی  به عنوان امور آرمانی و سویه انامامی بژه گونژه   ال ته آمیختگی در دریافت ا

تاریخی و ودیدارشناسی است که بایدآن را ازهژ  تفکیژی کژرد. ازجهژت ودیدارشناسژی تژاریخی، در       

مندی از آزادی همواره باسویه ویهه برای بدست آوردن حژ  در زمینژه   درازنای تاریخ خیزو برای بهره

منژدی از امژوال   آزادی اندیشه، بیان، کار و وضع معیشتی، فروو اموال، بهژره خاص، همانندکتب ح  

و دارایی، رهایی از بردگی، فقر و یا در سویه سیاسی کتب استقلال بژود. صژفت عژدالت در درازنژای     

های فرد، تصمی  های فردی و عمل افراد و گاهی صژفت اجتمژا  کژه نتیدژه     تاریخ به عنوان موصوف

 هژای گفتمژانی  رفتاری برابر با افراد برابر بود. این مفاهی  آرمانی در نیژام به گونه صفت عمل و تصمی  

-های متفاوتی، از جهت چگونگی ویوند میانشان در زیتت اجتمژاعی نگژره  ناهمتان افزون بر برداشت

و م ژانی  گفتمژانی توحیژدی   نهج ال لاغژه بژا نیژام   های مختلفی وجود دارد. براین اساس این مفاهی  در

   ری و عملی خاص، دارای ت یین ویهه است.نی

شژود: مفهژوم آزادی و   های ایژن وهوهژه چنژین صژورت ندی مژی     ورس  با توجه به این گفته ها،

های متعدد از جمله در نهج ال لاغه چیتت؟ ویونژد ایژن مفژاهی  درگتژتره     عدالت اجتماعی در گفتمان

   ؟شودمنع نمی حق  دیگریاز ت هرکدامآیا عمل کردن به زیتت اجتماعی چگونه است؟ 

ای، توصژیفی و تحلیلژی بژوده و بژا توجژه      روو وهوه  این جتتار بااستفاده از منابع کتابخانژه 

تعریف ویهه این مفاهی  در نهج ال لاغه به بودگی ویوند میان آنها ورداختژه اسژت. در رهیافژت امژام) (     

، نت ت وی بژا خژال    و موقعیت جایگاه این مفاهی  بروایه انتان شناسی ویهه که م تنی برسرشت، روف،

است، قابل دریافت می باشد. دراین رهیافت تنها خداوند به دلیل آفرینندگی و شژناخت کامژل آدمیژان    

   تعیین نماید که م تنی بر عدالت اجتماعی و آزادی باشد. حقو  و تکالیفی آدمیبرای می تواند 

 

 پیشینه و ضرورت پژوهش -2

نیازهای ناهمتژان   تأمینت اجتماعی به دلیل زیتت اجتماعی آدمی و اهمیت تعابیرآزادی و عدال

افراد درگتتره عاحفه، اقتصاد، حقو ، آموزو و سیاسژت درمیژان دانشژوران بژا نگژره و زوایژای دیژد        

 هژا اخژتلاف  ( بژه 1634از محمود اصغری)« عدالت اجتماعی»جویی شد. دراین میان نوشته متفاو  وی

اشاره کژرد. جتژتار    عدالت اقتصادی مورد نیر اسلام واز عدالت  ای مدرنهدربرداشت دینی و اندیشه
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از بتژول ملاشژفیعی و   « کژری  بررسی رابطه تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکیژد بژر قژرآن   »

بررسژی  »از منیژر قژرآن را بررسژی کژرد. نوشژتار      میان عدالت اجتماعی وآزادی  رابطه( 1623دیگران)

هژای  الت اجتماعی دراسلام و غرب )بررسی موردی مقایته نیریة عدالت در اندیشژه نیریة عدتط یقی 

 کژر ای دو متفهژای اندیشژه   آراء و بنیژان (1632از یحیژی فژوزی و دیگژران)    امام خمینی و جان راولز(

اندیشژة سیاسژی اسژلامی در     درفلتفة سیاسی غرب و امام خمینی  در حوزهمعاصر، جان بوردن راولز 

( 1621از قربژان علمژی)  » عدالت اجتماعی در نهج ال لاغژه »را ت یین نمود. نوشته  جتماعیباب عدالت ا

زخوانی عژدالت  بژا  »را بررسی کژرد. مقالژه  عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی حالب ) (

عژدالت  ( 1623داود رحیمی سداسی و دیگژران) « فردی از منیر نهج ال لاغهاجتماعی در ارت احا  میان

را بژازخوانی کژرد. بژه     ال لاغژه در گفتمان اسلام با تکیه بر نهج اجتماعی ناظر به روابط میان افراد جامعه

ام علی) ( به آن، به صژور  انفژرادی   نوشتار درباره آزادی و عدالت اجتماعی و روی آوری ام هرروی

گفتژه  متفاو  از سوی نویتندگان اندام گرفت. اما نوشتاری با شیوه وی  و م انی یا ترکی ی با روو ها

با رهیافت توصیفی و تحلیلی به بودگی ویوند این دو مفهوم آرمانی در زیتژت اجتمژاعی و چگژونگی    

 این ویوند اندام نشده است.

 

 مفهوم شناسی -3

های ناهمتژان از ایژن   دریافت ویوند عدالت و آزادی درزیتت اجتماعی درآغاز به برداشتبرای 

 های متفاو  ورداخته می شود.مفاهی  در رهیافت

 عدالت.  مفهوم شناسی 1-3

در نیژام   عدالت اجتمژاعی  با توجه وراکندگی جغرافیای انتانی و اجتماعی، گتتره کاربتت تع یر

اقتصاد، سیاسژت، حقژو  و    اجتماعی هم تته به آن همانند تعلی  و تربیت،گفتمانی متفاو  و نهادهای 

حکمژت،  عژدالت بژه همژراه صژفا       -افلاحژون –اسژت. درونژداری    تعاریف یفراواندارای  اخلا ،

به عنوان صفت و فاژیلت اخلاقژی اسژت کژه بژا فراگیژری آن در زیتژت         داریشداعت و خویشتن

 عژدالت واگژراری   ،ونداشژت  را داشژت. درایژن   ا مدینه فاضلهجامعه مطلوب یتوان انتیار اجتماعی می

( که با اجرای آن، رضایتمندی افراد جامعژه را درموقعیژت   44 :1616)ساباین، بوده شایتته افرادامور به 

. دررهیافژت  (32 :1630)جمشژیدی،  شژود  گری مطلوب آنان مژی اجتماعی فراه  نموده و باعث کن 

ری افراد در ح قا  اجتماعی دانتته شد و افراد هژر ح قژه تنهژا بژه     زرتشتیان عدالت، وظیفه وخویشکا

https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
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عدالت، نوعی همنژوایی   آگوستین قدیس (. دراندیشه10: 1612ویشه بایتته آن ح قه بپردازند)مدت ایی، 

 در نگژره  .(642: 1632 ،)فاسژتر با نی  هتتی و به عنوان یی نیام جهانگیر در زیتژت اجتمژاعی است  

وم درتعادل وتناسب میان قوا، غرایز و امیال وجود آدمژی بژرای تژداوم زیتژت گفتژه      آیین بودا این مفه

 (.  143: 1612 ،)شریعتیشد

دوران وتاسنت به دلیل زاویه دید متفاو ، دارای برداشت ناهمتژان اسژت.    درعدالت اجتماعی 

شژهروندان   متقابژل ، عدالت درتژأمین منژافع   گراییمکتب اصالت فایده ازالهام و هیوم با  هابز دیدگاهدر

 ،)تاکاست، عدالت گفته شژد تواف  شهروندان قراردادهای اجتماعی که نتیده ی به داروفا دانتته شد و

، حفظ جژان، مژال و   آدمیان حقو  ح یعی ،لاکجان  درگمانه .(611 /1 :1611 ،کاولتتون؛ 104: 1613

ابه انصژاف درگتژتره برابژری    عدالت به مث (611 /1 :1611 ،)کاولتتونعدالت تلقی شد.  اساس آزادی

-30: 1613ها به این مفهژوم اسژت )رالژز،    مندی از خیرا  اجتماعی، گونه دیگر از رهیافتجهت بهره

26  .) 

-، کارکرد و باه  بودگی دارای هژ  تاریخیاز جهت ح  و عدالت در رهیافت دینی میان مفاهی  

بژرای   سازوکار یا کنشژی  دالتع. در این جهت از سویی (131-134 : 1406)مطهری،  سرشتی است

فژراه   حقژی  بوده و ازجهتی، به دلیل زیتت اجتماعی برای شهروندان امتیاز یژا   به ح  آدمیان رساندن

یفه حقژوقی و اجتمژاعی   وظبراین اساس . ایداد شود عدالت گردد که با ده  و رعایت آن حقو ،می

 مژژانعو ن احتژژرام گراشژژتهآتگان بژژه حژژ  و شایتژژاجژژرای عژژدالت، جایگژژاه تژژا درافژژراد اقتاژژاء دارد 

هژای  . آدمیژان درزیتژت اجتمژاعی بنژابرکن     (241 /2و1 : 1460 ،)ح اح ژایی  دیگران شژوند تدژاوز 

بوده کژه دراثژر همکنشژی    متئول  نت ت به ه  ناهمتان؛ اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی

 .(12 /10 و2 : 1460 اح ژایی،  )ح سژازد مژی  موظف به ادای ح  آدمی را کهد وشاستحقاقی ایداد می

 تداوم آن ضروری بژوده کژه   و فراه  سازیبرای  درگفتمان دینی، آدمی مکلف به زیتت بوده و تلاو

شایتژته   باشژد کژه زمینژه   فژردی و اجتمژاعی مژی    و مقررا قواعد مندی از بهره از لوازم چنین زیتتی

زیتت اجتماعی درهمکنشژی بژا دیگژران     زیتتی را فراه  می نماید. دراین راستا کتب منافع افراد در

است. این شیوه زیتتی که همکنشی فرد با اجتما  براساس مصالح و منافع نیازمنژد بژه اعت ژار عژدالت     

هژای افژراد را   اجتماعی است. لازمه عدالت اجتماعی استقرار نیام ارزشی وحقوقی ویهه است تژاکن  

قژراردادی  براسژاس  اجتماعی نگره، روابط دراین  .(203 /2 :1613 )ح اح ایینت ت به ه  تعدیل نماید 

کژه   رعایت قژرارداد اجتمژاعی   یهمگان برم نا و مصالح فعامن همپوشانی آنویامدشده که استوار عملی 
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   .(243 /2و 1 : 1460، )ح اح ایی را فراه  می سازد عدالت اجتماعی موج ا 

های اجتمژاعی و قژانون   بها، مطلومتعل  عدالت درزیتت اجتماعی ممکن است قدر ، ارزو

ای و هژای تژوزیعی، م ادلژه   باشد که دراین صور  چگونگی اجرای عدالت اجتماعی درگتتره مللفژه 

های اجتماعی از یی سژو  قاایی قابل تقتی  است. به این معنا همه افراد اجتما  در امکانا  و فرصت

هژا و امکانژا  بهژره مژی برنژد. در      تبرابر بوده و از سوی دیگر به تناسب دانایی و توانایی از آن فرص

ادامه باید افزود که موقعیت یا وضعیت عادلانه ه  به موضع عمل اشاره دارد که آگاهانژه باشژد و افژراد    

سازی رفتار عادلانه ه ، در ویونژد بژا نیژام    در کنشگری خود در وضعیت آگاهی بتر ب رنند. ال ته موجه

باشژد کژه افژراد درآن جژای دارنژد.      صلحت اندیشانه( میارزشی)اخلاقی، حقوقی، زی ایی شناختی و م

عادلانه بودن رفتار عاملان از جهت اخلاقی، حقژوقی هم تژته بژه قواعژدی اسژت کژه سیاسژتگراران        

)قانونگراران( آن را تنیی  نمودند. رفتار بروایه قواعد اجتماعی، بخشی از عدالت است و بخشژی دیگژر   

است که سیاستگراران آن حژوزه بژه تژدوین آن اقژدام نمودنژد.      های اخلا  یا حقوقی مرت ط به ارزو

رود کژه در تژدوین و تنیژی  قواعژد اجتمژاعی      دراین صور  از مرجع عدالت یا قانونگرار انتیار مژی 

گژری  ها به افراد یا نهادهژای اجتمژاعی، کژن    حرفانه با فراموشی وابتتگیبراساس ضوابطی به گونه بی

ها زمانی اخلاقی و عادلانه هتژتند کژه رواداری   اخلا  رفتاری ه  کن خود را سامان دهد. درگتتره 

دانند برای دیگژران هژ  روا   ای تنیی  گرددکه افراد انتانی هرآنچه را که برای خود روا میعمل به گونه

هژا، قواعژد، اوضژا  و احژوال را     دانند. در ادامه باید افزودکه وضعیت عادلانه یعنی افراد انتژانی ارزو 

هژای آن تژن دهنژد.    انه به نفع و مصلحت خود بداند و درباره آن تصمی  بگیرنژد وبژه محژدودیت   آزاد

مفهوم آزادی ه  گاهی در وصف افراد وگژاهی بژه وضژعیت سیاسژی و اجتمژاعی اسژت. دراندیشژه        

مندی آنان از حقو  مدنی اشژاره داشژت، امژا در اندیشژه     کلاسیی آزادی درباره برابری بردگان و بهره

. که درگتتره آزادی منفی رهایی از هرگونژه موانژع بیرونژی    1به گونه مث ت و منفی مطرف شد وتاسنت

های فردی اسژت. فژراه  آوردن   ناشی از اراده دیگران و نهادهای اجتماعی درگزین  اهداف و خواسته

مین امکانا  برابر برای همه افرد درگتتره اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماعی از سوی نهاد قدر  تژأ 

 عدالت بوده و بهره مندی آزادانه افراد از این امکانا ، جمع میان عدالت آزادی خواهد بود.

 
1 -Isaiah Berlin(1202-1221اندیشه نگار، نیریه)یاسی، استاددانشگاه وجتتارنویس بریتانیایی، ورداز سم

 به آن ورداخت.« چهارمقاله درباره آزادی»درنوشتار
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 . مفهوم عدالت در گفتمان دانشوران اسلامی و نهج البلاغه3-2

مفهوم عدالت از اصول بنیادی دیژن بژوده و در تمژام شژئون زنژدگی فژردی و       1گفتمان شیعیدر

مطژرف   حتُژن و قژ ح  عدالت را از جهت شناختی و عملی در قالب  اینان مفهوم جریان دارد. اجتماعی

: 1630 ،)جمشژیدی 2توانمند دانتژتند  عادلانه یا ظالمانهو فه  امور  ادراک آدمی را ه  درعقل کردند و 

معیارهژا  شژریعت و اندژام     سژازوارنه بژا   عمژل دررهیافت دانشوران اسلامی عدالت به  .(221-214

بژه عنژوان صژفت امژور در معنژای       مفهژوم این  (. دربرداشتی143ی، بی تا: الهی گفته شد )نراقتکالیف 

 تناسژ ی بژی  . چنژین برداشژتی دربرابژر   (13: 1631)مطهری، امور، به کار رفت  بودنموزون هماهنگی و

؛ لعَْژدلل  یاَعژعُ الْژأ موُرَ موَاَضهژعهَاَ    ا"رسد م تنی بژرفه  گژزاره   امور است. این دریافت محتوایی به نیر می

عژدالت تژدبیر عمژومی مژردم      .وَ العَْژدلل  سَژاسهسع عَژام    "و  "نهژد. لت هرچیزی را در جای خود میداع

( باشد. در این بین  خداوند به عنوان آفریننده انتان قوانینی بنژا نهژاده کژه    422: ف، ال لاغه)نهج".است

اجژزاء و  بژودن در  آهنگژی و مژوزون   این قواعد سازوار با تمامی ساحا  وجود آدمی است و این هژ  

دانتژته شژد. درگژامی     اجتماعی یا عدالت فردیی تعریف شد و از آن به عنوان بازنمایی از قوای انتان

در  کژل ا بژ  در نتژ ت  ءاجژز ا، نشاندن عقلویشگاه در شهوا هایی مانند؛ موزون بودن امور را به حوزه

 6 : 1460)ح اح ژایی ت ، تتژری یافژ  شهاد  درخدمت غیژب و  آخر  روی و براید ا، دنینیر گرفتن

افعژال  هم تژته بژه    عژدالت مفهژوم   از در نگره دیگر، برداشت (631 :1622المتألهین،  ؛ صدر411 /4و

لعْدَالعژة  اهعلطاءکُ ژل    اع"هژای  و در نت ت با مفهوم ح  گفته شژد.گزاره  فاعل مختار انتان به عنوان اختیاری

: 1610، مصژژ اف، 261) نهژژج ال لاغژژه، ف:  ".یحقژژ رعایژژت و اداء حقژژو  هژژر ذی ،حقََّژژهُ ذی حَژژ ٍّ

عدل را به کار بنژد و از ناهمژاهنگی و انحژراف    ، اسلتععلمهلِ العْدَللع وَ احلرعرِ العْتَلفَ وَ الحْیَلفَ"(، 2/122و1

 
های فردی است. در رهیافت برداشت بیشتر اهل سنتّ ازاین مفهوم حداقلی و تنها درامور اخلاقی و ویهگی - 1

ود فاقد عدل و ظل  اند. )مطهری، اشاعره عادلانه بودن هر چیزی در ویوند با فعل خدا بوده و افعال در ذا  خ

 (41تا: بی
فه  حتن و ق ح در معنای سازگاری یا ناسازگاری با ح ع آدمی از حری  عقل نیری است؛ اما دریافت آن از  - 2

 (14: 1611جهت شایتتگی یا ناشایتتگی در اندام یا ترک فعل، از راه عقل عملی می باشد.)موسوی بدنوردی، 
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عمََژلِ بِژالحَْ   سُژوءَ    قعدل سَ َ ع اسلتهثنْعاؤ نعا علَعیلهمِاَ فهی الحْکُْ ِ باِلعَْژدللِ وَ الْ "( و 433)نهج ال لاغه، ف:  1".بپرهیز

کژه آن دو تژن ابوموسژی و عمروعژاص رأی نادرسژت گوینژد و        وی  از آن. رأَیْهِمِاَ وَ جوَلرَ حکُمْههمِاَ

حکمی ستمکارانه دهند، شر  ما با آنان ایژن بژود کژه حکمشژان بژه عژدالت و کارشژان بژه حقیقژت          

 اجتمژاعی و سیاسژی   تژتره امژور  ( دراین جهژت اسژت. ایژن مفهژوم درگ    111)نهج ال لاغه،  : ".باشد

دادن  رعایژت حقژو  افژراد و    ،عژدالت اجتمژاعی  است که درحوزه حقو  و تکالیف معنای با  هم تته

(. 1/611 : 1411 ح اح ژایی، ؛ 13 :1631)مطهژری،  ها می باشژد  براساس شایتتگی ح  به صاحب آن

و  دارنژده آن    اجتماعی،، به عنوان خیراح عدم تحق  عدالت اجتماعی هم تته به شناخت تحق  یا 

 2رسژد تحقژ  آن در گژرو انصژاف    که به نیر مژی  است شایتتگانح  به  چگونگی رسیدن یارساندن

 احتژان، عژدل، انصژاف و   ، العْدَلل  الإْنِصْاَفُ وَ الإْحِلتاَن  التَّفعاُّژل   ، إنَِّ اللَّهَ یأَمْرُ  باِلعْدَللِ وَ الإْحِلتانِ"باشد. 

( دراین رهیژافتی عژدالت بژه مثابژه انصژاف و اسژتحقا  اسژت        261غه، ف: )نهج ال لا "است. بخش 

حژ  بژا سژویه مث ژت     محور بژا سیاسی امور اجتماعی و (. چنین برداشتی درگتتره114: 1631)بشیریه، 

)موسژوی   بازنمژایی شژد   «زیربار ظلژ  رفژتن  »و  «وایمال کردن ح »آن به صور   منع یا« ده  ح »

 توسژعه و رفژاه  سژاز  کن  عدالت ورزانژه در رویکژرد امژام) ( زمینژه    . چنین (166 /1 :1612خمینی، 

بژه درسژتی کژه در    . فعإنَّ فهی العْدَللِ سعَةًَ وَ منَْ ضعا ع علَعیلهه العْدَلل  فعژالدْوَلرُ علَعیلژهه أعضْژیَ     " اجتماعی است.

عدل، توسعه و گشای  هتت و کتی که عدل برای او موجب سژختی و فشژار باشژد، ظلژ  بژرای       

هژای اجتمژاعی   ( در مقابل، همکنشی ناعادلانه بتترساز ناهنداری11)نهج ال لاغه،  :  "تر است.سخت

اسلتععلمهلِ العْدَللع، وَ احلرعرِ العْتَلفَ وَ الحْیَلف؛َ فعژإنَِّ العْتَلژفَ یعَُژودُ باِلدْلَعژاءه، وَ الحْیَلژفَ یَژدلعوُ إلِعژ         "است. 

کنژد و  از سژت  بپرهیژز کژه سژت ، رعیژت را بژه آوارگژی وادار مژی         التَّیلف.کار را به عدالت اندام ده و

( سژیره عملژی امژام) ( در روی آوری بژه     413)نهج ال لاغژه، ف:   "بیدادگری شمشیر را در میان آورد.

بژه خژدا سوگند بیت المال تاراج شژده را هرکدژژا کژژه بیژژاب  بژژه      »عدالت در زیتت اجتماعی بود: 

گردان ؛ گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزان  خریده باشژند؛ زیژژرا عژژدالت   صژاح ان اصژل  آن بژازم  

گشژای  بژرای عمژوم اسژت و آن کژس کژه عژدالت بژژراو گژژران آیژژد، تحمژژل سژژت  بژژرای او       

دوسژت داشژتن  تژرین    "(  که آن را به کژژارگزارو سژفارو کژرد.    11)همان، خ:  "سژخت تراسژت.

 
 ادبن ابیه در چگونگی مواجهت با مردم در دریافت مالیا .توصیه امام به زی- 1

انصاف در این جتتار یعنی به همان اندازه که افراد در سودامر عینی یا ذهنی خواهان مشارکت هتتند در  - 2

 زیان نیز مشارکت جویند.
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(. در 11)نهژج ال لاغژه، ک:   "  میانژه تژرین و در عژدل فراگیرتژرین باشژد.     چیزها در نزد تو باید در ح

( کژه در سژیره   200رهیافت امام) ( عدالت از اصل  ترین آموزه های دین تلقی گشته )نهج ال لاغه،  : 

( و ابژزاری  422، 26و شیوه رسول خدا در زندگ  سیاس  واجتماع  گتترو یافته )نهج ال لاغژه،  :  

(، قراردهنده هر چیزی به جژای خژوی  )نهژج    226فانه با شهروندان )نهج ال لاغه، ف: برای رفتار منص

( خژوان  شژده و در گتژتره بژاوری     211(و شکتت دهنده دشژمنان)نهج ال لاغه، ف: 422ال لاغه، ف: 

 ( دانتته شد.60نیز از وایژه های ایمژان )نهج ال لاغه، ف: 
  
 آزادیمفهوم  -4

متعژددی  2هژای هژا دارای انگاشژت  انند دیگر مفاهی  درگتتره گفتمانزبانی آزادی نیز هم1انگاره 

شناسژی و زاویژه دیژد ویژهه کژه      است. برداشت مفهوم آزادی در گفتمان وتاسنت برخاسژته از انتژان  

اسژت. درایژن رهیافژت هژ      6بازنمونی از نوگرایی فکری، اجتمژاعی و سیاسژی در سژاختار لی رالیتژ     

( که هتته مرکزی آن، رفژع موانژع و رهژای     263و  43: 1622لین،تعاریف متعددی از آزادی شده )بر

هژای  (. باتوجژه بژه کژن    33: 1633ها و قراردادن وی در متیر کمال است )نویمان، آدمی از بازدارنده

دوگانه آدمی در زیتت اجتماعی که بخشی از ویامد آن برکنشگر و قتمی دیگژر افژزون برکنشژگر بژر     

کژه  1تژوان بیژان کژرد. نختژت آزادی مث ژت     را مژی 4دو مفهژوم از آزادی  ،دیگران ه  تأثیرگژرار اسژت  

 
1- concept 

2- conceptions 

6 -Liberalism /   او، های سازندهخواهندگان آن به جهت مللفهواژه لی رال افزون بر ووی  تاریخی وگرای

(. وجه اشتراک همه سنخ های 622: 1613آن را با ویچیدگی و تفاسیر متعددی روبه رو ساخته است )وینتنت، 

های اخلاقی میان آدمیان از جهت حقوقی لی رالیتتی، فردگرایی اخلاقی، برابرخواهی، انکار هرگونه تمایز ارزو

: 1631که اصلاف و ویشرفت وریری همه نهادی اجتماعی و ترتی ا  سیاسی است )کری،  یوسیاسی و به ود گرای

62.) 

4-Two concepts of liberty 
1-  Positive Freedom 
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دارد. ایژن سژنخ از آزادی   1اندیشژه رواقیژون    درمحدوده زیتت فردی و امور درونی است که ریشه در

های نفتانی، نفر ، کینه، امژور شژهوانی و یژا هژر     تلاو دارد، درون آدمی را از موانع همانند خواه 

)مصژ اف،  2( تژا آدمژی را بژه آزادگژی برسژد     61: 1633منفی رها سازد )نویمژان،  بدایند و زمینه نگرو 

هژایی کژه از جانژب    است که دروی رفع موانع بیرونی و محژدودیت 6(. سنخ دیگر آزادی منفی3: 1632

 دیگران یا نهادهای اجتماعی همانند سیاست، اجتما ، اقتصژادی و حقژو  برآدمژی تحمیژل مژی شژود      

دف این سنخ از آزادی حفظ حقو  فردی و دریافژت حژداکثری آزادی اسژت    (. ه23: 1634 )لیدمان،

( که در اعلامیه جهانی حقو  بشرتدلی یافت. در این نگره انتان را با ماهیژت مژادی   411: 1631)لین، 

معرفژی کژرد. بژراین اسژاس آدمژی      4و ح  فردی در زیتت اجتماعی و بهره مند از حقو  شژهروندی 

های متفاو  بژه لحژاظ حقژوقی در چژارچوب قواعژد      کنشگری در حوزهدرفرآیند زیتت اجتماعی با

(. آزادی دراین گتتره مشژارکت افژراد در   140: 1613شود )کاتوزیان،  مند میاجتماعی از امتیازاتی بهره

 شژر  ها مژی باشژد؛ زیژرا    ایداد قواعد اجتماعی و عدالت اجتماعی در رعایت آن قواعد و محدودیت

-ر زیتت اجتماعی رعایت حقو  دیگران است که محژدوده آن را تعیژین مژی   افراد د آزاد کن  گری

در بهره مندی از آنچه عدالت حرف می کند را مژورد  را  مث ت توانایی انتان  کند. دراین رهیافت آزادی

 .نیر قرار می دهد

یی، )ح اح ادروندار برخی از دانشوران اسلامی مفهوم آزادی بدیهی و بی نیاز از تعریف بیان شژد  

ذاتژی و ح یعژی    گونژه  آزادی را بژه . براین اساس آدمی در زیتت اجتمژاعی،  (136/ 4و  6ج  : 1460

دارد. آزادی وعدالت به عنژوان ابژزاری در چژارچوب    استدلال و برهان نو نیازی به می یابددرون خود 

زیتژت   متعیین درساختار دینی برای افراد جامعه تعریف می گژردد. بژراین اسژاس آدمژی در سژاحت     

آگاهانه در چهار نت ت )خدا، خود، دیگران و ح یعت(می باشدکه از آن، نت ت با دیگران اسژت. اصژل   

 
1 -Stoicismویشامیلاد توسط زنون رواقی 601/شاخه ای از فلتفه اخلا  م تنی بر ح یعت و اعتدال در سال

 ایداد شد.

هوا   ش حَّ بنِعفْتهیَ عَمَّا لعا یَحهلُّ لعیَ فعإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مهنْهَا فهیمَا أعحَ َّتل أعول کعرهَِت. فعامللهیل هَواَکَ وَ - 2

نفس را در اختیار گیر، و از آنچه حلال نیتت خویشتن دار  کن، زیرا بخل ورزیدن به نفس خوی ، آن است 

 (16)نهج ال لاغه، ک: .اخوشایند است، راه انصاف ویمای که در آنچه دوست دارد، یا برا  او ن
6-  Negative freedom 
4-  Citizenship 
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. اما آدمیان درزیتژت اجتمژاعی بژه    استبه ه   عدم سلطهآغازین ویوند و همکنشی آدمیان با یکدیگر، 

شژوندکه بژرای    مژی  تااد منافع دلیل منافع و مصالح فردی و اجتماعی، گاهی درهمکنشی با ه  دچار

-2/111و  1ج : 1460)ح اح ژایی،   آمیژز اسژت   متژالمت  رفع آن نیازمند به شیوه  زیتتی رواداری و

هژا در  که با تنیی  قواعدی حقو  دیگران بتان حقو  خود ونداشته شژود. بژراین اسژاس آزادی    (113

 و اراده فعالیژت بژا   و کژن  افژراد را   ارادهکژه تژلاو دارد    های استاین زیتت همواره با محدودیت

. در ایژن نگژره آزادی از غایژا  و    (613 /2و  1ج  : 1460، همان)تعدیل کند  با وضع قوانین دیگران

خیرا  مشترک آدمیان در زیتت اجتماعی تلقی شده که توزیع عادلانه آن زمینه تحق  عادلانژه قواعژد   

آزادی  ر رهیافژت دینژی تعیژین   (. ال تژه بایژد افژزود، د   11: 1621اجتماعی را فراه  می کنژد )واعیژی،   

تزکیژه  »و  «تقژوا »است. ایژن سژنخ آزادی در زبژان دیژن      آزادی معنوی با ملازمت وهمراهی اجتماعی

گشژته و باعژث   هژای آسژمانی تژأمین    و کتژاب جانب خدا و با میاندی ویام ران از گفته شده که « نفس

نهژج  دراجتمژاعی  آزادی (. 441-440 :1631)مطهری، آزادگی و رهایی آدمی از هرگونه ذلت می شود 

بنژده دیگژر  م ژاو،    ، ولَا تک ن عَ دَ غعیرکَِ وَ قعد جعَلَعیَ الله  حرُاًّ»های دینی است. ال لاغه بروایه ارزو

( دراین نگره آزادی وسیله برای تحقژ  رهژایی از   61)نهج ال لاغه، ک:  «.آفریده است آزاد تورا خداوند

 (.  132: 1611؛ جوادی آملی، 463 :1631مطهری، ت )بردگی و بندگی در برابر حاغو  اس

 

 پیوند مفاهیم عدالت و آزادی در نگره لیبرال -5

هژا،  خواسژته تژأمین   در زیتت اجتمژاعی بژرای   که افراد استجامعه نهادی تأسیتی چنانچه آمد 

(. چنژین  111: 1613، لاکایدادکردنژد) خژود آن را   های فردی و جمعی و نگهداشت مالکیتمطلوب

تاژاد منژافع   روبه رو است. در ایژن ونژدار    «هماهنگی منافع»و « تااد منافع» هایویهگی انتانی با نهاد

منژافع بژه اقتاژای    اسژت و همژاهنگی    افراد در زیتژت اجتمژاعی   حل یخواهی و منفعتفزون برآیند

-مژی  زنژدگی بهتژری   بژرای تژأمین منژافع همژه افژراد و      همکژاری اجتمژاعی   جهتعقلانیت بشری 

یادگشته، مفاهی  عدالت اجتمژاعی و آزادی را معنژادار    متااد هایویهگی. (111: 1633لاستر، )آربباشد

و آزادی هم تته بژه   مفاهی  عدالتهای متفاو ، ویوند میان می کند. با توجه به بودگی آدمی درگفتمان

شناسژی  با رهیافت هتتی شژناختی، انتژان شناسژی و معرفژت      لی رالیت این بودگی است. دراین میان 

ایدژاد شژد. در نگژرو انتژان      11و 13روشنگری، انقلابهای صنعتی و سیاسی قژرون  ویهه همپیوند با 

شناسی لی رال که به نیی سرشتی و یی گوهری افراد انتانی باورمند است به گونه ای همژه آدمیژان را   
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  در وضژع قواعژد   به حور یکتان در برابر موه ت ح یعی قرار داده و بر اساس آن همه افراد انتانی هژ 

(. باورمنژدی بژه حقژو  ح یعژی     312، 1616مندی از آن در نت ت برابژر هتتند)راسژل،   و ه  در بهره

 هژای ایژن گفتمژان اسژت    وآزادی ح یعی م تنی بر رهایی از هرگونه قدر  برتر آسمانی از دیگر مللفه

گژزاره   مدموعژه بژه گونژه    (. از این جهت اصول بنیادین لی رال11: 1631؛ لاک، 112: 1646)وازارگاد، 

نگژرو  (گتتت تکلیژف،  230: 1621آشوری، های م تنی بر آزادی فردی ) ، روو ها و ایدسولوژیها

ی، بدبینی به قدر ، تتاهل و تتژامح، نفژی ودرسژالاری، تفکیژی قژوا، نمودهژای       گرایدنیوی، کثر  

(. 11: 1630 ،)بشژیریه بژازنمون یافژت   ساختاری )حکومت مشروحه، حاکمیژت قژانون، تفکیژی قژوا(     

هژ   عمژل تث یژت دال مرکژزی    بژوده و   به مثابه یژی فراینژد اجتمژاعی   در این بافت  ه  برداشت معنا

اسژت. درچنژین زمینژه    حی عمل اجتماعی و سیاسی  باورمندان آنها در ورزی فرآیند اندیشه همپیوند با

فژراد جامعژه )هژی وود،    یا بافتاری، عدالت اجتماعی با اقتااء قوانین بشری م تنی بژر عقژل و توافژ  ا   

( با لحاظ حری  خصوص و عدم مداخله گژری نهادهژای اجتمژاعی در آن    21: 1611؛ عال ، 34: 1633

(. در گتتره امور سیاسژی نیژز   36: 1633)آربلاستر،  دانتته شد به آزادی دیگران با محدوده عدم صدمه

ان در ایدژاد سژلطه سیاسژی    عدالت با رد اراده برتر آسمانی در سلطه سیاسژی و گژزین  توافژ  آدمیژ    

(. در حوزه اجتمژاعی، اقتصژادی و حقژوقی،  عژدالت اجتمژاعی در      22-4: 1611معنادار است )کوسل، 

مندی از امتیازا  اجتماعی به گونه توزیع همتان امکانا  و مالکیت افراد بژا عنصژر کژار تعریژف     بهره

آزادانه و برابر افژراد درحقژو     (. براین اساس اقتاای عدالت اجتماعی کنشگری101 :1631شد)لاک، 

خواهژان فراگیرشژدن عژدالت تژوزیعی در زیتژت       ،دراین رهیافژت آنژان   و امتیازهای اجتماعی است.

هژا  های خاصی میژان افژراد یژا گژروه    سه  تولیدا  و امکانا  جامعه را بنابر ندکه بتواناجتماعی هتتند

هژا  د افراد جامعه در برابژر امکانژا  و فرصژت   (. دراین وندار هر چن41 :1631د )غنی نهاد، اینتقتی  نم

 برابرند اما از جهت بهره وری با توجه به شرایط ناهمتانند.  

 ،عژدالت رالژز  ه نیریزمانه کنونی عدالت اجتماعی در در ادامه باید افزود که درمیان نیریه وردازان

 و دارد2ت قرارداد اجتمژاعی محکمی با سنّ ویوند ه،اندیش استوار است. عدالت دراین1بر تواف  قراردادی

 تکژون یافتنژد   تواف  نختتین میژان افژراد،  بروایه دولت و قوانین آن  و اجتماعی همانند نهادهای سیاسی

 
1-  Contractual agreement 
2 -social contract  
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(Rawls, 2000 p.10) بروایه اصژول عژدالت اجتمژاعی مطژرف      توازن اجتماعی. دراین نگره، تع یر

( کژه بژر وایژه توافژ      263 :1612)وژارخ،   انتخژاب قژرار داده   شرایط منصژفانه شده و شهروندان را در 

منژدی از تمژامی امکانژا  و خیژرا  اجتمژاعی      افراد جامعه در بهژره  برابری و تعادل قراردادی در وی

رالژز،  ) هتژتند  توزیژع و مصژرف   ،تولیژد  ،کژارگیری ه های بژ قدر ، ثرو ، امکانا  و زمینه درگتتره

 دانتته شژده کژه بایتژته    انصاف مثابهبه  وزهدر این ح عدالت(. 131 :1630جمشیدی، ؛ 30-26: 1613

نفژع   هژ  زمژانی اسژت کژه     توزیژع نژابرابر   . ال ته عژدم برابر توزیع شوند یخیرا  اجتماع تمامیاست 

 شژود وضع مژی ای به گونه هامحدودیتاجتماعی م ادله خیرا   دراین صور ، در. تأمین گردد همگان

، همژان ج ژران کژرد )  بتوانژد   آزادی کمتژر را  ،بیشژتر فواید اجتماعی و اقتصادی  که ویامدو این است،

می باشد که توسط عژرف بژه گونژه     قرارداد اجتماعیهای آزادی نیز همان محدودیت .(30-26: 1613

هژای عادلانژه   تعیژین سیاسژت  که در جهژت   معقول  ندی شده است. چنین صورت ندیصورتمعقولانه 

کنژد )همپژتن،   مژی  کمژی  ، گراری عادلانژه انونشکل و محتوای قدرتعیین  آدمیبه است  هبرای جامع

ای از مفهوم عدالت، در برابژر خیژرا  اجتمژاعی اسژت کژه      . معنای برابری به عنوان جن ه(264: 1630

وجژه و ایدژاد تعژادل میژان     مند می گردند. حرف امتیازها بژی همه افراد در زیتت اجتماعی ازآن بهره

: 1613اجتمژاعی رهژاورد عژدالت اجتمژاعی اسژت)رالز،      های متعارض آدمیان در ساختار نهاد خواسته

(. دراین راستا هرفرد با حاور در نهادهژای اجتمژاعی یژا تژاثیر از آن، در برخژورداری از حژ        30-26

ها موجه و روا زمانی است که دلیلی وجود داشته باشژد کژه   آزادی برابر می باشند. ازسوی دیگرنابرابری

. براین اساس عدالت دارای اصول محوری سه گانه، آزادی، برابژری و  این نابرابری به نفع همگان باشد

هژای کژه ناشژی از تژلاو     (. نابرابری26-30، 1613)رالز، واداو خدماتی درجهت خیر همگان است 

کننژد ازایژن الگژو ویژروی     آدمیان درکتب مناصب، افتخارا  و واداو که نهادهای اجتماعی ایداد مژی 

 منژافع متقابژل  گرایژی اسژت کژه    ی، برآمده از اصل فایدهقراردادگرایوندار عدالت اجتماعی در شوند.می

شود که باتوجه به گتتره جوامژع انتژانی و   کند. ال ته یادآور میاجتماعی تأمین می شهروندان را باتواف 

هژا،  برآمده ازقواعد اجتماعی ه  به دلیل این تفژاو  عدالت وجود ساحا  متفاو  فردی و اجتماعی، 

عدالت شناخته شژود، در   با قرارداد اجتماعی در یی جامعه، مطاب  نیتت. دراین صور  امرییکتان 

در این صور  به نیر می رسد چنین بصژیراتی بژه نتژ ی     ای دیگر خلاف عدالت به شمار آید.جامعه

 گرایی عدالت و آزادی منتهی گردد.

عدالت و آزادی در بیژن  لی ژرال،   ها، با وجود کاستی های نییر نت ی گرایی با توجه به این گفته
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اما اصل نیریه ه  ویوندی میان این دو مفهوم در زیتت اجتمژاعی و نهادهژای ااجتمژاعی قابژل تأمژل      

های زمینه و هدف به عژدالت نیژر دارد. از حرفژی، آزادی در بتژتر     است. براین اساس آزادی با سویه

یابژد.  ا  اجتماعی برابر برخوردارند تحق  مژی شرایط عادلانه که همه افراد اجتماعی از امکانا  و خیر

از سوی دیگر، هدف آزادی  ه  تحق  عدالت است و افراد در شرایط برابر و رقابت سژال  بژا تژلاو    

شژود. درایژن رهیافژت،    یابند. دراین صور  ح  و صاحب ح  معنادار میبه آن امانا  برابر دست می

شود. بنابراین تحق  عژدالت اجتمژاعی بژه    ث ظل  میآزادی بدون عدالت به ضد خود بدل گشته و باع

 گردد.تحق  آزادی و تحق  آزادی به تحق  عدالت اجتماعی مندر می

 

 نهج البلاغهدر اجتماعی عدالت پیوند مفاهیم آزادی و  -3

گژری سیاسژی و   در نهج ال لاغه گاهی عدالت به مثابه صژفت حژاک  اسژلامی بژه عنژوان کژن       

هوم آزادی بژه عنژوان برخژورداری از قژدر  تحژت حمایژت جامعژه، در        اجتماعی آمده است که بامف

ه خژدا  بژ "وحکومت دینی ابزار تحق  عژدالت اجتمژاعی اسژت.    ( 21-10: 1632ارت ا  است)بشریه، 

تر است، مگر اینکه حق  بژا آن بژه وژا    ارزو نزد من ازحکومت برشما مح وبسوگند، همین کف  ب 

هژای  درکژن   امام ) ( رفتار عادلانه حژاک  دینژی   (.66 : ، ج ال لاغهنه) ".دارم و یاباحل  را دفع نمای 

وس بدان که برترین بندگان خژدا در ویشژگاه او   " ستاید.سیاسی و اجتماعی را مایه هدایت دانتته و می

ره ر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت م  کند، سنت شناخته شژده را بژر وژا دارد،    

هژا   ها آشکار و نشژانه های  آشکار است، بدعتها روشن و نشانهرا بمیراند. سنت و بدعت ناشناخته

(. در رهیافت امام) ( لازمه زیتت اجتماعی وجژود نهژاد سیاسژت و    134 : ، نهج ال لاغهآن برواست )

 لعژا بُژدَّ  " تا جامعه بتواند به حیژا  خژود ادامژه دهژد.     اجتماعی است قواعد و قوانین وای ندی به اجرای

اللَّهُ فهیهاَ الأْعجَژلع وَ یدُلمَژعُ    لهلنَّاسِ مهنْ أعمهیرٍ برٍَّ أعول فعاجرٍِ، یعَلملَ  فهی إمِلرعتههه المْلُمْهن  وَ یتَلتعملتهعُ فهیهاَ الکْعافهر  وَ یُ لَ غ 

عهیفه مهنع القْعویِِّ حتََّ  یتَلژتعریِحَ بَژرو وَ یتُلژتعرعافَ    بهِه الفْعیلءُ وَ یقُعاتعل  بهِه العْدَوُُّ وَ تعأمْنَ  بهِه التُّ لُ  وَ یلُخْعر  بهِه لهلاَّ

مردم را امیر و فرمانروای  باید، خواه نیکوکار و خواه بدکار، که مژلمن در سژایه حکومژت او    . مهنْ فعاجرٍِ

به کار خود وردازد و کافر از زندگ  خود تمتعّ گیرد. تا زمان هژر یژی بژه سژرآید و حژ  بیژت المژال        

ها امن گردد و ح  ضعیف را از قژو  بتژتانند و   ان گردآورده شود و با دشمن ویکار کنند و راهمتلمان

(. دراین الگو افراد جامعه در نهژاد سیاسژت   40)همان،  :  ".نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند

ملریِ لعژئهنْ کعانعژته الإْمِاَمَژة     وَ لععَ"از جهت تعیین حاک  ووای ندی به انتخاب، نقشی آگاهانه و آزادانه دارند. 
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نْ غعابَ عنَهَْژا،  لعا تعنعْقَهدُ حتََّ  یحَلا رعهاَ عاَمَّة  النَّاسِ ]ماَ[ فعماَ إلِع  ذعلهیَ سَ یِلٌ، وَ لعکهنْ أعهلل هاَ یحَلک موُنع علَع  مَ

ان خودم سوگند، که اگژر امامژت جژز بژا حاژور      ث  َّ لعیلسَ لهلشَّاههده أعنْ یرَجْعَِ وَ لعا لهلغْعاسهبِ أعنْ یخَتْعارَ. به ج

همه مردم صور  ن ندد، وس هرگز تحق  نخواهد یافژت. ولژ  کتژان  کژه اهژل آن هتژتند و آن را       

وریرفته اند، کتان  را که هنگام تعیین امام حاضر ن ژوده انژد بژه وژریرفتن آن وامژ  دارنژد. سژپس روا        

)همژان،   "د.که غایب بوده دیگر  را اختیار کنژ آننیتت کت  که حاضر بوده از بیعت خود باز گردد و 

(. وس از انتخاب آگاهانه و آزادنه مردم، کژارگزان نیژام سیاسژی بژه اجژرای عژدالت در امژور        112 : 

 وأَععمَُّهاَ فهژی العَْژدللِ وأَعجلمعَهَُژا لهرضِعژ      أعحبََّ الامْوُرِ إلِعیلیَ أعولسطَ هاَ فهی الحَْ  "اجتماعی فرخوانده شدند. 

رو  سازگارتر بوده و بژا عژدالت دمتژازتر    مح وبترین کارها در نزد تو، کارهای  باشد که با میانه. الرَّعهیَّة

(. ال تژه اجژرای عژدالت اجتمژاعی درنگژره      16)همژان، ک:   ".و خشنود  رعیت را درو  داشته باشژد 

ن اجتمژاعی همتژان   فاقد انعطاف و متامحه است و همه افراد جامعه از جهژت اجژرای قژوانی    ) (امام

ها )حتی برادرو عقیل(، موقعیت اجتماعی، جنتیت، سنخ روانی، وابتتگی مکت ژی و  انگاشته و قرابت

آوری بژه  (. هرچنژد در روی 224، 41عوامل نهادی تأثیری دراجرای عدالت نژدارد )نهژج ال لاغژه،  :    

اسلژتععلمهلِ  "د مژی کنژد.   گیری را بژه کژارگزاران گوشژز   مردم و اجرای قواعد الهی تتامح  وعدم سخت

عژدالت را بژه    ،العْدَللع، وَ احلرعرِ العْتَلفَ وَ الحْیَلف؛َ فعإنَِّ العْتَلفَ یعَوُدُ باِلدْلَعاءه، وَ الحْیَلفَ یدَلعوُ إلِع  التَّژیلف 

-کند و بیژدادگر ، شمشژیر را فژرا مژ     کار بند و از ست  و بیداد حرر کن زیرا ست  رعیت را آواره م 

وری از خیژرا  اجتمژاعی هم تژته بژه مشژارکت افژراد درامژور        (. بهره413)نهج ال لاغه، ف:  ".خواند

مندی از بیت المال برآمده از غنژاس  جنگژی راحاژور درمیژدان     اجتماعی است. امام) ( چگونگی بهره

ا لعژیَ، وَ إنَِّمَژا هُژوَ    إنَِّ هرَعا المْاَلع لعیلسَ لهی وَ لعژ " جنگ دانتته و این را درماجرا زمعة به شیعیان بیان کرد.

نعژاة  أعیلژدهیهِ ل لعژا    فعیلء  لهلمْتُللهمهینع وَ جلَبُْ أعسلیاَفههِ ل؛ فعإنِْ شعرکِتْعهُ ل فهی حرَبْهِِ ل کعانع لعیَ مهثلْ  حیَ هِ ل، وَ إلَِّژا فعدَ 

همژه متژلمانان اسژت    این مال نه از آن من است و نه از آن تژو، غنیمژت جنگژ     . تعک ون  لهغعیلرِ أعفوْاَهههِ ل

ا  اسژت  اندوخته ا  که شمشیرهایشان اندوخته. اگر با ایشان در کارزار شرکت کنژ  تژو را نیژز بهژره    

)نهج ال لاغژه،   ".همانند ایشان وگرنه، چیز  که دست آنها چیده است حعمه دهان دیگران نخواهد شد

وه اجرایژی عژدالت اجتمژاعی    بدون لحاظ موقعیت اجتماعی ازشیبیت المال ( تتاوی درتقتی  262 : 

أعتعأمْرُ ون ی أعنْ أعحلْ بَ النَّصلرع باِلدْوَلرِ فهیمنَْ ولُ یتُ علَعیلهه؟ وَ اللَّهه لعا أعح ژورُ بِژهه مَژا سَژمرَع     "در نهج ال لاغه است. 

آیژا   .بیَلنعهُ ل، فعکعیلفَ وَ إنَِّماَ المْاَل  ماَل  اللَّههسمَهیرٌ وَ ماَ أعمَّ نعدل   فهی التَّماَءه نعدلماً، ]وَ[ لعول کعانع المْاَل  لهی لعتوََّیلتُ 

مرا فرمان م  دهید که ویروز  را حلب کن ، به ست  کردن بر کت  کژه زمامژدار او شژده ام؟ بژه خژدا      
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سوگند، چنین نکن  تا شب و روز از و  ه  م  آیند و در آسمان ستاره ا  از وس ستاره دیگژر حلژو    

کردم. وژس چگونژه   از آن من م  بود، باز ه  آن را به تتاو  به میانشان تقتی  م  کند. اگر این مالم 

( بژه چنژین رهیژافتی از    123)نهژج ال لاغژه،  :    ".چنین نکن ، در حال  که، مال از آن خداونژد اسژت  

و همتژان   گژام همکژارکردی  افراد ای است کهدرباره غنای  جنگی، در زمانه متاوا عدالت در معنای 

آفرینی ناهمتان در این میژدان ن ژرد زمینژه روی آوری    نق  بپردازند. اما نق  ایفایداشته و به  ن رددر 

عتعأمْرُ ون ی أعنْ أعحلْ بَ النَّصلرع باِلدْوَلرِ فهیمنَْ ولُ یتُ علَعیلهه؟ وَ اللَّژهه لعژا أعح ژورُ بِژهه مَژا      "به غناس  ه  متفاو  است. 

فهی التَّماَءه نعدلماً، ]وَ[ لعول کعانع المْاَل  لهی لعتوََّیلتُ بیَلنعهُ ل، فعکعیلفَ وَ إنَِّمَژا المَْژال  مَژال      سمَرَع سمَهیرٌ وَ ماَ أعمَّ نعدل  

آیا مرا فرمان م  دهیژد کژه ویژروز  را    . اللَّهه. ]ث  َّ قعالع[ أعلعا وَ إنَِّ إعِلطعاءَ المْاَلِ فهی غعیلرِ حقَ هه تع لرهیرٌ وَ إسِلرعاف 

 ، به ست  کردن بر کت  که زمامدار او شده ام؟ به خدا سوگند، چنین نکن  تژا شژب و روز از   حلب کن

کند. اگر این مال از آن من مژ  بژود،   ا  از وس ستاره دیگر حلو  م و  ه  م  آیند و در آسمان ستاره

مژال از آن  کردم. وس چگونه چنین نکژن ، در حژال  کژه،    باز ه  آن را به تتاو  به میانشان تقتی  م 

ف سپس، فرمود: بخشیدن مال به کت  که ح  او ن اشد، خژود گونژه ا  ت ژریر و اسژرا    .خداوند است

در  مژردم  برابژر  ( براین اساس به نیر می رسد متژاوا  در ایژن فژراز    123)نهج ال لاغه،  :  "است.

بژا  و اسژتحقا  اشژاره دارد. شژیوه روی آوری     در بهژره منژد  از حقژو  مشژترک     زیتت اجتمژاعی 

کارگزارانی که از دایره عدالت خارج گردند بازنمایی از نحوه رویارویی و برخورد بژا مدریژان عژدالت    

کع یِژراً،   وإَنِ ی أ قتْه ُ باِللَّهه قعتمَاً صاَدهقاً لعئهنْ بلَعغعنهی أعنَّیَ خ نتَْ مهنْ فعژیلءه المْتُلژلهمهینع شعژیلئاً صَژغهیراً أعول    "است. 

به خژدا سژوگند مژ  خژورم، سژوگند       . شعدَّةً تعدعَیَُ قعلهیلع الوْفَرِْ، ثعقهیلع الیَّهلرِ، ضعئهیلع الأْعملرِ لعأعش دَّنَّ علَعیلیَ

ا ، چنژان برتژو   راست که اگر به من خ ر رسد که در غنای  متلمانان به اندک یا بتژیار خیانژت کژرده   

)نهژج   "حقیژر و خژوار شژو    سخت گیرم که ک  مایه مان  و بار هزینه عیال بردوشت سنگین  کند و 

( شر  لازم در اجرای عادلانه قژوانین اجتمژاعی از جانژب امژام) ( دانژایی و      11، 46، 20ال لاغه، ک: 

  ا. أعیُّهاَ النَّاسُ، إنَِّ أعحَ َّ النَّاسِ بهِرَعا الأْعملرِ، أعقوْاَهُ ل علَعیلهه وَ أععللعمهُُژ ل بِژأعملرِ اللَّژهه فهیژهه    "توانایی مدریان است. 

مردم سزاوارترین مردم به خلافت، کت  است که بر آن توانژاتر از همگژان باشژد و دانژاتر از همژه بژه       

( .متولیت اجتماعی امانت دانتژته شژده و عژدم وژی     16، ک : 213، 116)نهج ال لاغه،  :  ".اوامر خدا

د، و در کتژی کژه امانژت را وتژت شژمار     ". خیانت به امژت اسژت  بندی به قواعد آن در نگاه امام) ( 

چراگاه خیانت بچرد، و وجود و دین خژود را از خیانژت وژاکیزه نگردانژد، خژود را در ایژن جهژان در        

خواری و رسوایی افکنده است، و در جهان دیگر خوارتر و رسواتر خواهژد شژد. بزرگتژرین خیانژت،     
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صژیحت  ن (.23 ک:، )همژان  "خیانت کردن به امت است، و زشت ترین نیرنگ، فریفتن ویشوایان اسژت 

آزادی  ویونژد ، دانتته است که لازم این امور اد خیرخواهانة، رایزنی با مردم را شر  تحق  عدالتقو انت

 را جمژع نمژود و   جنگ صفین مژردم  هاست. امام در زمانهدر اجرای ح  و رساندن استحقا و عدالت 

عژدلی، بژه مژن    از گفتن سخن حقژی، یژا دادن نیژر مشژورتی دربژارة      " گوشزد کرد. را استحقا  آنان

وَ  "( عدم رعایت چنین استحقا  هایی ظلژ  دانتژته اسژت .   213 )نهج ال لاغه،  : ".خودداری نورزید

شود ظل  بنژده اسژت    و امعا ظلم  که باز خواست می، أعمَّا الیُّلْ ُ الَّرهی لعا یتُرْعکُ، فعی لْ ُ العْه اَده بعَلاههِ ل بعَلااً

 (113)نهج ال لاغه،  :  "بنده دیگر را،

بنابراین گفته ها ویوند میان آزادی و عدالت اجتمژاعی در گفتمژان نهژج ال لاغژه در میژان گتژتره       

نهادهای اجتماعی )تعلی  وتربیت، خانواده، سیاست، حقو  و اخلا ( متفاو  باشژد؛ ال تژه وزنژه ایژن     

عه َژاده اللَّژهه عهنْژدَ اللَّژهه إمَِژام        فعاعللع ل أعنَّ أعفاْعلع"رسد در نهاد سیاست سنگین تر است. ناهمتانی به نیر می

بدان، که بهترین مردم در نزد خداوند، ویشوا  دادگژر  اسژت کژه خژود هژدایت      ، عاَدهلٌ هدُهیَ وَ هدََ 

( با این توضیح که نهادسیاست بژه عنژوان متژولی    134)نهج ال لاغه،  :  ".یافته و مردم را هدایت نماید

سژنت   فعأعقعژامَ سُژنَّةً معَلل ومَژةً وَ أعمَژا َ بدِلعَژةً مدَلهوُلعژةً،      "ر  تلقی شژده: گراری، اجرا و نیادر امور قانون

( کژه مفژاهی  آزادی و   134)نهج ال لاغژه،  :   ".شناخته شده را بروا  دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند

ه و آگاهانژه  آفرینی مردم ه  به حور آزادانسازد. نق عدالت اجتماعی را در عرصه اجتماعی نهادینه می

گژران اجتمژاعی   درگتتره سیاست و نیام سیاسی تلقی گشته و نیام سیاسی بتتر را برای آزادی کژن  

سژازد وآزادی وسژیله بژرای تحقژ  رهژایی از بردگژی و       در جهت اجرایی کردن قواعد الهی فراه  می

هژای  ی بژا مللفژه  هژای الهژ  بندگی در برابر حاغو  است. زیتتن در نیام گفتمانی دینی م تنی برآمژوزه 

های دینی توسژط مژردم درگتژتره    آور فردی و اجتماعی عدالت دانتته شده و اجرای آزادانه آموزهالزام

اعمال ع ادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، برای تحق  قرب الهی ت یینی از ه  ویونژد مفژاهی  آزادی   

 و عدالت اجتماعی است.

مندی برابر افژراد در زیتژت اجتمژاعی از خیژرا      هاقتاای عدالت توزیعی ه  دراین بین ، بهر

باشد. رهای  از هرگونه موانژع  های مث ت و منفی میاجتماعی است و این امکانا  برابر، نیاز به آزادی

مندی از تمامی خیرا  اجتماعی که براساس قوانین الهی بژه عنژوان تکلیژف    درونی و بیرونی برای بهره

ای که افراد بدون لکنت حقو  اجتمژاعی خژود   کند. به گونهسی توصیه میبه افراد جامعه و به نیام سیا

(. براین اساس میان دو مفهوم آرمانی، همکنشژی وجژود دارد. ازسژویی    16گیری کنند )همان، ک: را وی
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توانژد  عدالت فراگیر بوده و به عنوان قیدآزادی تلقی شده و باید درحدود آن حاور داشته باشد و نمژی 

گردد. آدمژی آزاد  سر گراشت. از سوی دیگر، بدون آزادی عدالت محق  نمیالت را وشتمعیارهای عد

هتت هرکاری در زیتت اجتماعی م تنی برعناصر هندارگرار دینی اندام دهد دراین میان عدالت هژ   

-هایی همانند شایتته سالاری، تعاون، امر به معروف وسایر قواعد الهی برای آن ایدژاد مژی  محدودیت

گژران  حاژوری کژن   های الهی که بژرای هژ   براین اساس با تنیی  قواعد اجتماعی م تنی برگزارهکند. 

ی ندی به اجرای آزادانژه آن قژوانین،   اجتماعی ایداد شده، زمینه تحق  قوانین عادلانه فراه  می شود و وا

تمژاعی اسژت   زمینه عدالت توزیعی ه  مهیا می گردد. دراین نگره آزادی زمینه ساز تحقژ  عژدالت اج  

زیرا تا رهای  از حاغو  وی  نیاید عدالت اجتماعی محق  نمژی گژردد. بنژابراین همکنشژی ایژن دو      

 مفاهی  باعث نفی حاغو ، ست ، استثمار زدایی و ت عیض اقتصادی و اجتماعی است.  
 

   پژوهشنتیجه  -7

ده اسژت.  اجتمژاع  بژو  زیتت در ویوسته آدمیان های دلمشغولیاز  و عدالت اجتماعی آزادی -1

 یتقژابل ی گاهویوند میان این مفاهی  آرمانی در میان گفتمان های ناهمتان دارای برداشت های متفاو  

   .اسژت ییژا چژالش

برداشت مفهوم آزادی بیان درگتتره گفتمان اسلام و لی رال متفاو  می باشند. ایژن مفهژوم در   -2

فژردی در زیتژت اجتمژاعی قابژل بازشناسژی      دایره نگره لی رال با ماهیت مادی و دنیوی بر م نای ح  

های آن با لحاظ در نیر گرفتن آسیب نرساندن به دیگژری اسژت. در ایژن رهیافژت     است و محدودیت

منفی به ن ود مانع و امکان بهره برداری از حقو  شخصی اشاره دارد و جن ژه مث ژت آن توانژایی    آزادی 

 ی رال است، می باشد.که برآمده از نگرو ل انتان در بهره مندی از عدالت

در  کرامژت انتژانی   ای ازبژه عنژوان جلژوه   در گفتمان نهج ال لاغژه   و عدالت اجتماعی آزادی-6

راستای کمال، سعادتمندی و قرب الهی خوان  می گردد و عناصر هندارگرار اخلاقژی و حقژوقی در   

   جهت کمال می باشد.

نهژا  آیخته شده و همکنشژی ویژهه ای میژان    رسد درآمال لاغه به نیر میویوند میان آنها در نهج-4

مفهوم محوری احقا  ح  در عدالت اجتماع  و بژا فراگیرشژدن آن در    برقرار است. از سویی با لحاظ

. در ایژن صژور  آزادی یکژی از    ابنژدی یجامعه، افراد به حقو  شایتژته و بایتژته خژوی ، دسژت م

در نگره دیگژر، عژدالت حژدود     عادلانه است. دمی در این زیتتحقو  آ ناز بزرگتریاجزای عدالت و

گژران اجتمژاعی   حاژوری آزادانژه کژن    آزادی را بر وایه شریعت الهی معین می کند و زمینه برای ه 
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 بندی به اجرای آزادانه آن قوانین، زمینه عدالت اجتماعی ه  مهیا می شود.ایداد می گردد و وای

 کتابنامه

 نشر مرکز. :تهران (.مخ ر , ) .لی رالیت  ظهور و سقو  .(1633) .آربلاستر، آ 

 مروارید :تهران .، ویرای  دومدانشنامه سیاسی (.1616) .آشوری، د. 

 ( .1622برلین، آ .)(. چاپ سوم. تهران: خوارزمی.موحد ,. )مچهار مقاله درباره آزادی 

  ،نشر نی :تهران .لی رالیت  و محافیه کاری (. 1613) ف.بشیریه. 

 چژاپ سژوم   .مارکتیت  .جلد اول .های سیاسی در قرن بیتت  تاریخ اندیشه (.1630).بشیریه، ف. 

 .نی :تهران

 ( .1636تاجیی، م .).چاپ اول. تهران: ملستژه تحقیقژا  و علژوم     گفتمان، وادگفتمان و سیاست

 انتانی.

 انتشارا  حرف نو :تهران (.بشیریه ,ف) .هابز .(1613). تاک، ر. 

 ( .1646وازارگاد، ب .) اق ال :تهران .مکت های سیاسیاندیشه. 

 نشر سفیر. :تهران (.مادرشاهی ,م) .متفکرین سیاسی معاصر .(1612) .وارخ، ب 

   ، 11شماره  .دان  مدیریت ."مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی" .(1630).وورعز  

 وهوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی :تهران چاپ اول. .یریه عدالتن (.1630) .جمشیدی، م. 

 ( .  ،1611جوادی آملی .)ق : اسراء. فلتفه حقو  بشر . 

 انتشارا  سمت :تهران .درآمدی بر حقو  اسلامی(. 1631. )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. 

 ( .1616راسل، ب .)کتاب ورواز :تهران(. دریابندری ,ن) .تاریخ فلتفة غرب. 

 وهوهشژکده   :تهژران  . چژاپ اول. (بحرانژی  ,م ؛ سژروریان  ,م) .نیریه عژدالت  .(1631) .راولز، ج

 .مطالعا  فرهنگی و اجتماعی

 سال سوم،  .نقد و نیر (.ملکیان ,)م ".عدالت و انصاف، و تصمیمگیری عقلانی" (،1613. )رالز، ج

 . 26-30، 11-10رهشما

 ( .1623رحیمی، س و همکاران .)" فژردی از منیژر   بازخوانی عدالت اجتماعی در ارت احا  میژان

 .13-61، 1، شماره 1.دوره اسلام و مطالعا  اجتماعی ".نهج ال لاغه

 امیرک یر :تهران .چهارم اپچ (.وازارگاد ,ب) .تاریخ نیریا  سیاس  (.1616) .ساباین، ج. 

   ،انتشارا  تشیع. :تهران .(2و شناخت ادیان)تاریخ  .(1612) .شریعتی 

https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
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 القربی.منشورا  ذوی :ق  .المیزان فی تفتیر القرآن . (1460) .ح اح ایی، م 

 انتشارا  صدرا :هران. تچاپ شانزده  .اصول فلتفه و روو رسالیت  .(1631) .ح اح ایی، م.  

 حواشی حژاج ملاهژادی    .لوکیهالشواهد الربوبیه فی المناهج الت .(1622)م. ،صدرالمتألهین شیرازی

 .بوستان کتاب :ق  .چاپ هفت  (.مقدمه، تصحیح و تعلی   آشتیانی. ,.)جس زواری

 ( .  ، 1611عال .)وزار  خارجه: تهران .تاریخ فلتفه سیاسی غرب. 

 ( .1632علی بابایی، غ .)تهران: نشر ویس.فرهنگ علوم سیاسی . 

 ( .  ،1621علمی .)" 42.دوره وهوه  هژای قژرآن و حژدیث    "لاغه.عدالت اجتماعی در نهج ال ،

 .20-11، 1و

 نگاه معاصر. :تهران ،درباره هایی .(1631) .م ،غنی نهاد 

 (. چژاپ  همکژاران شیخ الاسلامی و  ,ج) .یخداوندان اندیشه سیاس .(1632) و همکاران. فاستر، م

 .انتشارا  امیرک یر :تهران دوم.

 ( .1632فوزی، ی و همکاران .)"ی نیریة عدالت اجتماعی دراسلام و غرب )بررسی بررسی تط یق

وهوهشنامه متژین امژام    "های امام خمینی و جان راولز(.موردی مقایته نیریة عدالت در اندیشه

 .111-24، 34وخمینی و انقلاب اسلامی. 

  ،شژرکت سژهامی   تهژران:   مقدمه عل  حقو  و مطالعه درنیام حقوقی ایژران، (. 1613ن)کاتوزیان

 .انتشار

 چاپ وند .تهران: شرکت سهامی انتشار. فلتفه حقو (. 1633وزیان، ن. )کات ، 

 ( .1611کاولتون، ف .))انتشژارا    :تهژران چاپ سوم.  (.اعل  ,ا) .تاریخ فلتفه )فیلتوفان انگلیتی

 .علمی و فرهنگی و انتشارا  سروو

 ( .1611کونل، ر .) توس :تهران (.ارشاد ,م) .لی رالیت. 

 مرکز چاپ و انتشارا  وزار  خارجه :تهران (.ساوجی ,م) .رالیت لی  (.1631. )گری، ج. 

  ،نی :تهران(. عادانلو ,ف) .رساله ای درباره حکومت(. 1631. )جلاک. 

 تهران. چاپ اول(. مقدم  ,س) .س کی فکر سنگین واقعیت درباره ی آزادی (.1634. )لیدمان، س: 

 .نشر اختران

 نشر میزان :تهران (.احمدی ,ف) .تفوردفرهنگ علوم سیاسی آک (.1631. )لین، ا. 
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 انتشژارا    :تهژران  .شهر زی ای افلاحون و شاهی آرمژانی در ایژران باسژتان    .(1612) .مدت ایی، ف

 .اندمن فرهنگ ایران باستان

 ( .1632مص اف یزدی، م .).چاپ دوم. ق : موسته آموزشی و وهوهشی امژام   نیریه سیاسی اسلام

 خمینی.

 انتشارا  حکمت. :تهران .بررسی اجمالی م انی اقتصاد اسلامی . (1406) .مطهری، م 

 صدرا ، تهران. چاپ سوم.مدموعه آثار .(1631) .مطهری، م. 

 ( .1623ملاشفیعی، ب و همکاران .)" بررسی رابطه تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید

 .60-3، 1شماره  1.دوره اسلام و مطالعا  اجتماعی "برقرآن کری .

 ،ملسته تنیی  و نشر : تهران .چاپ سوم .21، 1جلدهای  ،صحیفه امام .(1612) ر. موسوی خمینی

  .آثار امام خمینی

 ( .1634موحد، م. رستمی، ا .)"    معیار تشخیص ح  الله و ح  الناس و مصژادی  مهژ  آن در فقژه

 .11. شماره فصلنامه حلو  "مراهب اسلامی.

 ،درایتی. تحقی (. ق : نشر الهادی. ,مهریزی و م ,)م الفقهیة. القواعد(. 1611م. ) موسوی بدنوردی 

 جاویدان :ب  جا .معراج التعاده(. )ب  تا .نراق ، ا. 

 ( .1633نویمان، ف ،)(. چاپ دوم. تهران: خوارزمی. ،  فولادوند. )آزادی و قدر  و قانون 

 ( ،1611نهج ال لاغه ،)(. چاپ سوم.تهران، بنیاد نهج ال لاغه.) ، آیتی 

 ققنوس :تهران(. فرثاقب ,م. )های سیاسی مدرنایدسولوژی .(1613) .وینتنت، ا. 

 ( .1621واعیی، ا .)"63-1، 11. شماره علوم سیاسی ".جانب هنداری تلقی اسلام از آزادی . 

 حرف نو. :تهران (.خشایار دیهیمی) .فلتفه سیاسی .(1630) .همپتن، ج 

 ،دفتر مطالعا  : تهران(. رفیعی مهرآبادی ,م. )های سیاسیدرآمدی بر ایدسولوژی(. 1633ا. ) هی وود
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